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در انتخابات کلمبیاپیروزی «اسپریا» 
آبلاردو د لا اســپریا، نامزد راست گرای 
کلمبیا، در انتخابات ریاســت جمهوری این 
کشــور با اختلافی اندک نســبت به رقیب 
خود به پیروزی رســید. این پیروزی نشــان 
می دهد رأی دهندگان به وعده های او برای 
مقابله شــدیدتر با جرم و جنایت و تقویت 

اقتصاد اعتماد کرده اند.
به گزارش رویترز، با شمارش نزدیک به 
تمام آرای دور دوم انتخابات، دِ لا اســپریا 
۴۹٫۶ درصد آرا را به  دست آورد، در حالی 
که رقیب او، ســناتور ایوان ســپدا، با ۴۸٫۷ 
درصــد آرا و اختلافی حدود ۲۵۰ هزار رأی 

در جایگاه دوم قرار گرفت.
ســپدای ۶۳ ســاله وعــده داده بــود 
نخســتین  پترو،  گوســتاوو  سیاســت های 
رئیس جمهــور چپ گــرای کلمبیا و عضو 
سابق یک گروه شورشی، از جمله پرداخت 
مســتمری دولتی به اقشار فقیر، اصلاحات 
کارگــری مورد حمایــت اتحادیه ها، توقف 
پروژه هــای جدید نفتــی و ادامه مذاکرات 

صلح با گروه های مسلح را ادامه دهد.
مشــکلات  اســپریا  لا  د  مقابــل،  در 
اقتصادی و امنیتی کشور، از جمله گسترش 
فعالیت گروه های مسلح را به پترو نسبت 
و وعده داده است مذاکرات با شورشیان و 
گروه های جنایتــکار را متوقف کند، بخش 
نفت و گاز را توســعه دهــد و مالیات ها را 

کاهش دهد.
با این حال، او اعلام کرده است افزایش 
۲۳درصدی حداقل دســتمزد که در دوره 
پترو اعمال شــد و همچنیــن برخی دیگر 
از برنامه های اجتماعــی محبوب را حفظ 
خواهــد کــرد. نزدیکی نتیجــه انتخابات، 
احتمالا اســپریا را مجبور خواهد کرد برای 
جلب حمایت کنگره  دچار تفرقه، برخی از 
برنامه هایــش را تعدیل کند. حزب «پیمان 
تاریخی» ســپدا در هر دو مجلس ســنا و 
نمایندگان بیش از هر حزب دیگری کرسی 
دارد، هرچنــد هیچ حزبــی اکثریت مطلق 
را در اختیار ندارد. اســپریا که وکیلی بدون 
سابقه سیاسی است، همچنین باید با بدهی 

بالای عمومی کشورش مقابله کند.

دورخیز «ونس» برای انتخابات ۲۰۲۸

معاون ترامپ حالا صاحب تفاهم آتش بس با ایران اســت؛ این را ترامپ 
در ماه آوریل آشــکارا زمینه ســازی و در روزهای منتهــی به امضای آن، 
به صراحــت تمام اعلام کرد. منتقدان محافظــه کار، جمهوری خواه و ضدایرانی 
تفاهــم در آمریکا نیز او را «مالک معامله با ایران» معرفی کرده اند. ونس که در 
این ماه ها قدری شعله زمینه سازی برای انتخابات ریاست جمهوری آتی را پایین 
کشــیده بود و حتی همین حالا هــم می گوید برای تصمیم نهایــی باز هم باید 
منتظرش بمانند، یک کتاب تازه منتشر کرده درباره ایمان، خدا و باورمندی که باب 
طبع طیف خاصی از محافظه کاران است و تور تبلیغ کتاب دارد و این هفته را هم 
کاملا وقف تبلیغ رســانه ای تفاهم با ایران کرده است. ونس برای سال ۲۰۲۸ از 
همیشه جدی تر شده و نام ایران هم به او گره خورده است. این خیز ونس روندی 

خاص را طی کرده است.

تهدید روبیو
ماه هاست  مســیر هموار جی دی ونس به ســوی ۲۰۲۸ رقیبی جدی دارد. در 
نقطه مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به شــکلی تدریجی اما سیســتماتیک 
وارد یک فاز شبه انتخاباتی شــده است؛ فازی که هنوز نام کمپین ندارد، اما منطق 
کمپین را دنبال می کند. اثر این هجمه آرام ولی پیوســته قابل اندازه گیری اســت. 
نظرســنجی های اخیر از فشرده شــدن فاصله ها خبر می دهنــد؛ جایی که ونس 
به تدریج بخشی از مزیت قبلی خود را از دست می دهد و روبیو در حال تبدیل شدن 
به گزینه قابل  قبول تر برای بخش هایی از جناح سنتی حزب جمهوری خواه است. 
همان بدنه ای که به دنبال ثبات، زبان رســمی تر و دیپلماسی کم تنش تر است. در 
چنین وضعیتی، ونس در موقعیتی قرار دارد که دیگر «جایگاه پیش فرض» را ندارد؛ 
او برای تثبیت خود به یک رویداد ســاختاری نیاز دارد، نه صرفا عملکرد سیاســی 
معمول. روبیو حمایت جدی سوزی وایلز، مدیر سیاسی و انتخاباتی ترامپ و رئیس 

دفتر کاخ سفید او را به همراه دارد و ونس، نفرت وایلز را.

خیز دیپلماتیک: مالکیت یک توافق
در ظاهــر، پرونده  ایران باید در انحصار دســتگاه دیپلماســی رســمی، یعنی 
وزارت خارجه و شــخص روبیو قــرار می گرفت، اما سیاســت خارجی ترامپ را 
«نمایندگان» یعنی ویتکاف، کوشنر و تامس برک اداره می کنند. ونس در ظاهر امر 
به طور ناگهانی وارد تعاملات با ایران و راهی اســلام آباد شــد و با قالیباف مذاکره 
نافرجامی داشــت. از آنجا به بعد بود که او تــلاش کرد روایت از تعامل و توافق 
را از ســطح دیپلماسی کلاسیک به ســطح یک دکترین سیاسی منتقل کند؛ «اول 
آمریکا» در قالب صلح مهندسی شــده. در این چارچــوب، ونس به طور فعال در 
برابر روایت های انتقادی درباره صندوق بازســازی ۳۰۰ میلیارد دلاری ایســتاد و 
تــلاش کرد توافق را نه به عنوان امتیازدهی، بلکه به  عنوان خروجی یک معامله 
سخت گیرانه و سودمحور برای آمریکا تعریف کند. این نوع چارچوب بندی، نقش 
او را از یک معاون یا شــریک اجرائی، به یک «معمار سیاســی روایت» ارتقا داد؛ 
جایگاهــی که معمولا به نامزدهای بالقوه ریاســت جمهوری اختصاص دارد، نه 

چهره های فرعی دولت.

عملیات رسانه ای: دو جبهه هم زمان
هم زمان با این تثبیت سیاســی، موج رسانه ای گسترده ای پیرامون ونس شکل 
گرفت؛ موجی که در ظاهــر به تور معرفی کتاب جدید او، «راز و نیاز: یافتن دوباره 
مسیرم به سوی ایمان» (منتشرشده در ۱۶ ژوئن)، مرتبط بود، اما در سطح تحلیلی، 

الگوی رفتاری او به وضوح شبیه یک «پیش کمپین ریاست جمهوری» بود.
حضور او در رســانه ها گســترده و تقریبا کامــل بود؛ فاکس نیوز، اِی بی ســی، 
ان بی سی، سی ان ان  و مجموعه ای از پادکست های تأثیرگذار. بااین حال، نکته اصلی 

کمیتِ حضور نبود، بلکه مهندسی هدفمند دو نوع مواجهه رسانه ای بود:
الف. ورود به قلمرو دشــمن: حضور ونس در برنامــه The View یک حرکت 
تصادفی نبود؛ این یک ورود کنترل شده به محیط خصمانه بود؛ جایی که او باید در 
برابر پرسش های تهاجمی درباره نژاد، اقتصاد و سیاست خارجی دفاع می کرد. در 
منطق سیاسی محافظه کاران، توانایی بقا در محیطی که از نظر ایدئولوژیک مخالف 

است، یک آزمون کلیدی محسوب می شود.
ب. پل سازی در جناح ضدجنگ: در مقابل، حضور در برنامه مگن کلی کارکرد 
متفاوتی داشــت. اینجا هدف، مدیریت شــکاف درون ائتــلاف «اول آمریکا» بود؛ 
شــکافی میان بدنه انزواگراتر و جناح هایی که سیاســت خارجی را از منظر هزینه 
مســتقیم جنگ ها و مداخله گری می ســنجند. ونس در این فضا تلاش کرد توافق 
ایران را از منطق دیپلماســی ســنتی خارج کند و آن را بــه زبان این پایگاه ترجمه 
کنــد؛ پایان درگیری های پرهزینه، اجتناب از جنگ های جدید در خاورمیانه و تبدیل 
امنیت مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز به یک دستاورد اقتصادی بدون مداخله 

نظامی مستقیم.

اسرائیل به  عنوان کد سیاسی 
در ســطح زیرین این تحولات، لایه ای به مراتب حساس تر و ساختاری تر در حال 
شــکل گیری است که مسئله اسرائیل را از یک ستون ثابت در سیاست خارجی، به 
یک «کد سیاسی» درون حزبی تبدیل کرده است. در این فضا، نقد عملکرد اسرائیل 
دیگر صرفا بازتابی از گرایش های انزواطلبانه یا محاســبات هزینه-فایده نیســت، 
بلکه بــرای جی دی ونس و به ویژه هم پیمان رســانه ای و فکــری نزدیک او، تاکر 
کارلسون، به ابزاری راهبردی برای بازتعریف و بازسازی جریان های یهودستیزی در 
پوشش ادبیات مشــروع ضدجنگ تبدیل شده است. این استراتژی ترکیبی، اهداف 

چندگانه ای را دنبال می کند:
عادی سازی کلیشــه های قدیمی تحت لوای «اول آمریکا»: کارلسون و جریان 
فکری همســو بــا ونس، با تمرکــز افراطی بر نفــوذ لابی های حامی اســرائیل و 
متهم کــردن آنها به ترجیــح دادن منافع تل آویو بر واشــینگتن، همــان الگوها و 
تئوری های توطئه سنتی درباره «وفاداری دوگانه» و «کنترل پشت پرده قدرتمندان 
یهودی» را بازتولید می کنند. این بار اما  این مفاهیم در بســته بندی شــیک دکترین 

ضد مداخله گرایی و حمایت از مالیات دهندگان آمریکایی عرضه می شوند.
تغییر زبان و جابه جایی متغیرها: ونس برخلاف کارلسون، این مواضع را در قالب 
بیانات رســمی تعدیل می کند تا پیوندهای خود را با بدنه اصلی حزب کاملا قطع 
نکند. استراتژی او تغییر زبان است؛ او جایگاه اسرائیل را از یک اصل ایدئولوژیک و 
غیرقابل  بحث، به یک متغیر صرف در معادله هزینه-فایده سیاست خارجی منتقل 
می کند. این جابه جایی زبانی به او اجازه می دهد هم زمان صندلی خود را در هر دو 
جبهه حفظ کند؛ از یک سو بدنه سنتی و وفادار به اتحادهای کلاسیک را دور خود 
نگه دارد  و از سوی دیگر، به پایگاه رادیکال تر و تحت تأثیر کارلسون که نشانه های 
یهودســتیزی مدرن را در قالب مخالفت با اسرائیل مصرف می کند، سیگنال بدهد. 
تقابل با جناح کلاســیک: در نقطه مقابل این جریان، مارکــو روبیو قرار دارد که بر 
چارچوب ســنتی نظم منطقه ای و تداوم نقش اســرائیل به  عنوان ستون اخلاقی 
و امنیتــی  تغییرناپذیر آمریکا تکیه می کند. این اختلاف عمیق، رقابت میان ونس و 
روبیو را از یک اختلاف نظر دیپلماتیک ســاده فراتر می برد. این یک تقابل ساختاری 
میان «دیپلماسی نهادی حزب» و «سیاست ورزی پوپولیستی جدید» است؛ جریانی 
که تلاش می کند با قربانی کردن پاشنه آشــیل های ســنتی سیاست خارجی، پایگاه 

اجتماعی جدید و رادیکال تری را برای افق ۲۰۲۸ بسیج کند.

پادشاه شمال در آستانه ورود به داونینگ استریت

خداحافظ استارمر
گزارش یادداشت

جهانجهان

مهســا مژدهی: تقریبا دو سال پس از انتخاب کی یر استارمر به  عنوان نخست وزیر بریتانیا، او در حالی 
که کنار همسرش ایستاده بود به خبرنگاران اعلام کرد از رهبری حزب حاکم کارگر کناره گیری و ظرف 
چند هفته آینده نیز مقام خود را ترک می کند. این تصمیم در شرایطی اعلام شد که فشارها بر او برای 
واگذاری رهبری به چهره ای تازه که بتواند وضعیت نامطلوب دولت را بهبود بخشد، به طور فزاینده ای 

افزایش پیدا کرده بود.

سقوط محبوبیت استارمر
هرچند کی یر استارمر در انتخابات جولای ۲۰۲۴ حزب کارگر را به یک پیروزی چشمگیر رساند، اما از 

آن زمان محبوبیت شخصی او و همین طور محبوبیت حزب کارگر به شدت رو به افول رفت.
استارمر ۵۶ساله، از ۵ جولای ۲۰۲۴ به عنوان پنجاه وهشتمین نخست وزیر بریتانیا فعالیت می کند و 
از ۲ آوریل ۲۰۲۰ نیز رهبر حزب کارگر بریتانیاست. او همچنین از سال ۲۰۱۵ عضو پارلمان از هولبورن 
و سنت  پانکراس است. استارمر که سابقه وکالت و دادستانی دارد، در دوران رهبری جرمی کوربین بر 
حزب کارگر در کابینه سایه وزیر برگزیت بود. کوربین پس از شکست حزب کارگر در انتخابات پارلمانی 
بریتانیا ســال ۲۰۱۹ از رهبری کناره گرفت و اســتارمر برای رهبری حزب نامزد شــد و در آوریل ۲۰۲۰ 
به رهبری حزب کارگر رســید. او از دوران نوجوانی فعالیت سیاســی داشــت و در سال ۱۹۸۵ مدرک 
کارشناســی حقوق را از دانشگاه لیدز دریافت کرد و در سال ۱۹۸۶ با دریافت مدرک کارشناسی ارشد 

حقوق مدنی از دانشگاه آکسفورد، در کالج سنت ادموند هال، فارغ التحصیل شد.
اســتارمر که خود را فردی صمیمی و مردمی از شمال انگلستان معرفی می کند، ترجیح می دهد 
به جای کت وشلوار، تی شــرت بپوشد، در اوقات فراغت فوتبال بازی می کند و به موسیقی دهه ۱۹۹۰ 
علاقــه دارد. با این حال، او سیاســت مداری باتجربه اســت که از مســئولیت های بلندپایه دولتی تا 
شهرداری منچستر بزرگ را در کارنامه خود دارد. استارمر ششمین نخست وزیر بریتانیا در یک دهه اخیر 
اســت که ناچار می شــود زودتر از موعد مقرر از مقابل درِ مشهور شماره ۱۰ داونینگ استریت، خروج 
خود از قدرت را اعلام کند. این اتفاق فقط یک روز پیش از دهمین سالگرد همه پرسی خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا رخ می دهد؛ تصمیمی که همچنان بر اقتصاد و سیاست این کشور سایه انداخته است.
نارضایتی از نخســت وزیر طی ماه های گذشــته به تدریج افزایش یافتــه و نمایندگان حزب کارگر 
به شدت نگران کاهش محبوبیت دولت از زمان پیروزی گسترده این حزب در انتخابات ۲۰۲۴ بوده اند. 
اســتارمر در تحقــق وعده های خود برای رشــد اقتصــادی، بهبود خدمات عمومی و کاهش فشــار 
هزینه های زندگی با دشواری روبه رو شد. افزون بر این، مجموعه ای از اشتباهات سیاسی هم به جایگاه 
او آســیب زد؛ از جمله انتصاب پیتر مندلسون، سیاســت مداری که به دلیل ارتباط با جفری اپستین با 
حواشی فراوانی مواجه بوده، به  عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا که مانند یک تیر زهرآگین به نخست وزیر 
بریتانیا اثر کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حتی پیش از اعلام رسمی خبر نیز وارد ماجرا شد 
و احتمال کناره گیری اســتارمر را به دو موضوعی که همــواره بر آنها تأکید می کند، یعنی مهاجرت و 
انرژی، مرتبط دانســت. ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: کی یر استارمر از نخست وزیری بریتانیا 
اســتعفا خواهد داد. او در دو موضوع بســیار مهم شکست خورد؛ مهاجرت و انرژی (دریای شمال را 
برای اســتخراج نفت باز کنید!). برای او آرزوی موفقیت می کنم. روابطی که در آغاز میان اســتارمر و 
ترامپ گرم توصیف می شــد، در ماه های اخیر به دلیل اختلاف نظر بر ســر موضوعاتی از جمله جنگ 

ایران و مشارکت نکردن بریتانیا در آن، رو به تیرگی گذاشته بود.
با وجود اختلاف با ترامپ و مشــکلات داخلی، در عرصه بین المللی کی یر استارمر عملکرد نسبتا 
موفقــی را رقم زد. او در دو پرونده یعنی بســیج حمایت اروپا از اوکراین در برابر روســیه و همچنین 
تلاش برای کاهش پیامدهای اقتصادی و سیاســی ناشــی از بحران ایران، موفق بود. هرچند بسیاری 
از نماینــدگان حزب کارگر از برنهام، رقیب اســتارمر حمایت کرده اند، برخی دیگر معتقدند اســتارمر 

منصفانه مورد قضاوت قرار نگرفته است.
نیل کویل، نماینده لندن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اینکه یک تسویه حساب سیاسی آشکار 
و هیاهوی رســانه ای پاداش بگیرد، تأســف بار اســت. او افزود: وقتی رهبر بعدی هم نتواند یک شبه 
ترامپ، ایران، اوکراین، پوتین، ایلان ماسک، جهت گیری رسانه ها و سوگیری الگوریتم ها را تغییر دهد، 

همان ها به سراغ او خواهند رفت. بهتر است گیوتین را همچنان تیز نگه دارند.

چه کسی جای استارمر را می گیرد؟
اصلی ترین گزینه برای نخســت وزیری بریتانیا، اندی برنهام، شــهردار منچســتر اســت. در مورد 
او رســانه های بریتانیایی نوشــته اند: کاریزماتیک، اهل شــمال انگلســتان و سرشــار از خوش بینی؛ 
سیاست مداری که در بسیاری از جنبه ها نقطه مقابل استارمر است و حامیانش امیدوارند بتواند رابطه 
حزب کارگر با رأی دهندگان را ترمیم کند. اندی برنهام تاکنون دو بار در رقابت برای رهبری حزب کارگر 
شکســت خورده اســت. اما پیروزی قاطع او در انتخابات میان دوره ای پارلمان در هفته گذشــته، این 
سیاســت مدار را بیش از هر زمان دیگری به تحقق رؤیای دیرینه اش نزدیک کرده؛ نه فقط رســیدن به 
رهبری حزب، بلکه ورود به ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت به  عنوان نخست وزیر بریتانیا و گرفتن 

جای  استارمر که در طول دو سال گذشته به شدت از نداشتن کاریزما رنج می برد.
برنام که طی ۹ ســال گذشته شهردار «منچستر بزرگ» بوده، اکنون با کسب کرسی حوزه انتخابیه 
«میکرفیلد» در شــمال غربی انگلســتان بــه پارلمان راه یافته اســت. برای به دســت آوردن مقام 
نخســت وزیری بریتانیا، برنهام باید حمایت دســت کم ۸۰ نماینده حزب کارگر را به دســت آورد و از 
آنجایی که رقیبی جدی ندارد، به ســادگی می تواند از چنین مرحله ای عبور کند. حامیانش معتقدند 
برنهام، که در دوران همه گیری کرونا به دلیل دفاع سرســختانه از منچســتر لقب «پادشاه شمال» را 
گرفت، می تواند حزب کارگر را در برابر حزب راست گرای پوپولیست «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل 
فاراژ نجات دهد. منتقدان اما او را سیاســت مداری فرصت طلب می دانند که در صورت رســیدن به 
قدرت با همان محدودیت های اقتصادی و همان رأی دهندگان ناراضی و بی صبر مواجه خواهد شــد 

که دولت استارمر را زمین گیر کردند.
برنهام در سال ۱۹۷۰ در لیورپول متولد شد. پدرش مهندس مخابرات و مادرش منشی یک پزشک 
بود. او در روستای کالچث در منطقه چشر، نه چندان دور از میکرفیلد، بزرگ شد. برنهام که ریشه های 
ایرلندی دارد، در مدارس دولتی کاتولیک تحصیل کرد و بارها درباره باورهای مذهبی خود سخن گفته 

است. او در سال ۲۰۲۳ با پاپ فرانسیس هم دیدار کرد.

چنان که به اعتقاد بســیاری از کارشناســان یکی از مهم ترین دلایل 

ادامـه از 
صفحه

اول

همدستی آمریکا با اسرائیل برای تجاوز به میهنمان به غیر از توهم 
پیروزی ســریع و ونزوئلایی و منافع حیثیتی و سیاسی داخلی (حل 
مسئله ۴۷ساله ایران و دست برتر در برابر رقبای دموکرات ها و...)، 
مهارکردن قدرت چین و کاهش تســلط آن بر منابع نفتی منطقه و ایران بوده 
است. همچنین با گذاشــتن تمامی تخم مرغ های ایران در سبد چین (و احیانا 
روسیه و کشورهای به اصطلاح شرق- مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ برنامه هفتم توسعه) و 
حذف آمریکا و غرب از این تعاملات اقتصادی شاید همان فرجامی رقم بخورد 
که برای برجام در دوره اول رئیس جمهور فعلی رقم خورد یا حداقل بهانه ای 
برای آن خــروج بود: «بیاییم و به ایرانی ها پــاداش بدهیم؟ برای آنها رهایی 
اقتصادی قائل شویم؟ به اروپایی ها، فرانسوی ها یا انگلیسی ها اجازه دهیم با 
ایران تجارت کنند؟ و نه ما، به یاد داشته باشید حتی در دوران توافق هسته ای، 
شرکت های آمریکایی مجاز نبودند آنجا تجارت کنند. این چقدر عجیب است» 

(مایك پمپئو، وزیر خارجه دوره اول ترامپ- ۱۳۹۹/۹/۳۰).
۳- اگــر از یك نگــرش و گروه خاص بگذریم که صرفا بــه دنبال مبارزه و 
ایســتادگی اســت و توســعه و رفاه جامعه اولویت اول آن نیست، گرایش و 
گروه های متنوعی در ساختار قدرت وجود دارند که در پی پیشرفت و توسعه اند 
و صلح و ثبات را پیش شرط آن می دانند (امروز باید سنگر را از بچه های لانچر 
تحویل بگیریم، بایستیم و این مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاوریم و... یك 
زندگــی راحت و رفاهی برای مردم فراهم کنیم»- قالیباف- ۱۴۰۵/۳/۲۷)، اما 
این گروه ها و جریان ها امر توسعه را کمتر در ربط با دموکراسی معنا می کنند، 
چنانکه مقبولیت چین و الگوی توســعه ای این کشور نزد دو سه جریان مهم 
حاضر در ســاختار قدرت در کشورمان به نظر به سبب تحقق مدلی از توسعه 
اســت که بی نیاز از «دموکراسی» اســت. در این الگوی توســعه می توان به 
رشــدهای بالای اقتصــادی و ارتقای تولید ناخالص ملی و درآمد ســرانه و... 
دســت یافت بدون آنکه نیاز به مشارکت مدنی و رقابت های سیاسی از طریق 
نهاد و تشــکل های مدنی و صنفی و سیاســی باشد، خلأیی که در چین سعی 
شــده از طریق حزب کمونیست و شــعبات آن پر شــود که البته آینده چنین 
توســعه ای سخت زیر سؤال اســت (چرا کشورها شکســت می خورند، چین 
چگونه ســرمایه داری شد و...). حزب و ســازمان و ساختاری که در کشورمان 
وجود ندارد و نبود آن نیز برآمده از شاید تجربه ناکام تاریخی آن باشد (ایجاد 

حزب رستاخیز در اواسط دهه ۵۰).
تعلیــق یا امتناع توســعه در کشــورمان را شــاید بتوان در ربــط با همین 
ضعف اساســی یعنی غیبت دموکراســی در گفتار اکثر جریان های سیاســی 
کشــور دانســت. رویه ای که مجــازی و خیابانی کردن امر سیاســت و فقدان 
تشــکل یابی در قالب ســندیکاها و اتحادیه ها و احزاب و سازمان های سیاسی 
مقتدر و توســعه گرا ازجمله مشــخصه های آن اســت. درواقع تخفیف «امر 
سیاســی» به مدیریت فنی و تکنوکراتیك یا توده ای و خودی/ غیرخودی کردن 
مشــارکت اجتماعی و غفلت از خیر و خرد و اراده تشکل یافته عمومی، دردی 
مزمن و تاریخی اســت که بدون حــل آنها، هر نوع تفاهــم و توافق خارجی 
به تنهایی درمانگر نخواهد بود. چراکه تضاد و شــکاف داخلی عامل اساســی 
طمع ورزی و دشمنی های خارجی است: «بزرگ ترین نارسایی نظام حکمرانی 
ایران، فقــدان چارچوب نهادی پایدار در رقابت سیاســی اســت. فضایی که 
در آن گروهی از مســئولان به طــور مداوم گروهی دیگر را به ســازش کاری، 
خیانــت یا عــدول از اصول متهــم می کنند و...، پرســش اصلی امــروز این 
اســت که آیا ایران می تواند به یك نظم سیاســی معطوف به رشــد و توسعه 
دســت پیدا کند یا خیر؟» (مســعود نیلی- همان) بکوشــیم و امیدوار باشیم

که چنین شود.

کدام نظم سیاسی
 با رشد و توسعه همساز است؟

علیرضا سرفرازی


